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 چکیده
با توجه به این که یکی از منابع درآمدی دولت ها، درآمدهای مالیاتی است، شناخت فرهنگ مالیاتی یک ضرورت مطلق در تحقیقات علمی یا برنامه‌ریزی‌های کاربردی به شمار می رود. در سده اخیر دامنه‌ وظایف‌ دولت‌ به‌ شکل‌هاي گوناگون گسترش یافته‌ و به‌ رغم‌ اجراي برنامه‌هاي خصوصی‌سازي کماکان هزینه‌هاي دولت‌ به‌ مقیاس بی‌ سابقه‌اي فزونی‌ یافته‌ و در نتیجه‌ نیاز به‌ منابع‌ عظیم‌ مالی‌ وجود دارد. از بین‌ این‌ منابع‌، مالیات در جهان امروز نقش‌ اصلی‌ را ایفا می‌کند و توجه‌ دولت‌ به‌ توان انسجام نظام مالیاتی‌ بیش‌ از پیش‌ نمایان گشته‌ است‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ مطالعه‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ و تمکین‌ مالیاتی‌ در برخی‌ کشورها سابقه‌ به‌ نسبت‌ طولانی‌ دارد؛ با این‌ وجود در ایران موضوعی‌ جدید است‌. در نظام مالیاتی‌ کشور ما فرهنگ‌ پرداخت‌ مالیات به‌ طور داوطلبانه‌ بر اساس خود اظهاري پایین‌ است‌؛ چرا که‌ سیستم‌ مالیاتی‌ کارساز و مؤثر نیست‌، همچنین‌ اعتماد متقابل‌ هم‌ بین‌ مأموران تشخیص‌ و مؤدیان مالیاتی‌ وجود ندارد.شناخت‌ آگاهی‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ حاکم‌ بر جامعه‌ براي سیاست‌گذاران، تصمیم‌ گیران و مدیران کشور در امر برنامه‌ریزي از اهمیت‌ بالایی‌ برخوردار است‌. وجود یک‌ فرهنگ‌ پیشرو مالیاتی‌ کمک‌ قابل‌توجهی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي آن کشور می‌نماید. از سوي دیگر مدیران با آگاهی‌ و مطالعه‌ عوامل‌ در برگیرنده ارتقاي فرهنگ‌ مالیاتی‌ حاکم‌ بر جامعه‌ بهتر می‌توانند فرهنگ‌ مالیاتی‌ را مدیریت‌ و توسعه‌ دهند. تلاش در جهت‌ ایجاد یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ پیشرو و قوي در کشور می‌تواند تأثیر مهمی‌ در کاهش‌ هزینه‌ها، افزایش‌ درآمدهاي دولت‌، ایجاد کنترلهاي موثر داشته‌ باشد که‌ نتیجه‌ آن افزایش‌ عدالت‌ اجتماعی‌، رفاه عمومی‌ و تمکین‌ مالیاتی‌ باشد. بنابراین هدف از انجام این مقاله، بررسی نقش فرهنگ مالیاتی و مطالعه تطبیقی فرهنگ مالیاتی در کشورهای مختلف اروپایی می باشد. در ابتدای مقاله به مقدمه سپس ادبیات نظری پژوهش و در آخر به خلاصه تحقیق پرداخته شد.
واژگان کلیدی: مالیات، فرهنگ،فرهنگ مالیاتی،اتحادیه اروپا
1.
مقدمه 
امروزه، مالیات به‌ عنوان یکی‌ از مهم‌ ترین‌ منابع‌ درآمدی‌ دولت‌ ها، در اقتصاد هر کشوری‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ را ایفاء می‌ نماید. دولت‌ ها با استفاده از انواع سیاست‌ های‌ مالیاتی‌ می‌ توانند در راستای‌ تحقق‌ مهم‌ ترین‌ اهداف خود همچون ایجاد عدالت‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ مناسب‌ درآمد و از بین‌ بردن شکاف طبقاتی‌ بین‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌، تثبیت‌ قیمت‌ ها، کاهش‌ بیکاری‌، رونق‌ اقتصادی‌ و نیز افزایش‌ سرمایه‌ گذاری‌، از ابزار مالیات استفاده کرده و سیاست‌ های‌ مختلف‌ اقتصادی‌ خود را تنظیم‌ کنند (عرب مازار و همکاران، ١٣٩٠). وصول مالیات از طریق‌ سیستم‌ مالیاتی‌ و تعیین‌ نرخ های‌ مالیاتی‌ برای‌ اقشار مختلف‌ یک‌ جامعه‌ به‌ طوری‌ که‌ بتواند با کسب‌ حداکثر ظرفیت‌ مالیاتی‌، بالاترین‌ درآمد را برای‌ دولت‌ ها داشته‌ و به‌ عدالت‌ و توزیع‌ مجدد درآمدها در کنار فرهنگ‌ سازی‌، قانونمند بودن و اعتماد متقابل‌ بین‌ دولت‌ و مردم کمک‌ نماید ازجمله‌ اهداف بسیار مهم‌ سیستم‌ های‌ مالیاتی‌ محسوب می‌ شود (محمدی‌ آزاد، ١٣٩٦). درآمدهای‌ دولت‌ را می‌ توان به‌ دو گروه عمده درآمدهای‌ مالیاتی‌ و غیرمالیاتی‌ تقسیم‌ نمود. در بودجه‌ کشورهای‌ صادرکننده نفت‌، درآمدهای‌ حاصل‌ از صادرات نفت‌ و فرآورده های‌ آن، بزرگترین‌ منبع‌ درآمد غیر مالیاتی‌ به‌ شمار می‌ آید. شواهد اقتصاد ایران نیز نشان دهنده آن است‌ که‌ درآمدهای‌ ارزی‌ حاصل‌ از صادرات نفت‌ خام و فرآورده های‌ نفتی‌، بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از درآمد دولت‌ را تشکیل‌ می‌ دهد. در مقابل‌، درآمدهای‌ مالیاتی‌، قابل‌ قبول ترین‌ و مناسب‌ ترین‌ نوع آن از نظر اقتصادی‌ است‌؛ به‌ گونه‌ ای‌ که‌ در بسیاری‌ از کشورها، درآمدهای‌ مالیاتی‌ در مقایسه‌ با سایر منابع‌ مهم‌ درآمدی‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌ (هادیان و تحویلی‌، ١٣٩٢). اما عدم پرداخت‌ و قبول مالیات (تمکین‌) یک‌ چالش‌ جدی‌ برای‌ کاهش‌ عملکرد درآمد مالیاتی‌ محسوب می‌ شود (انگیدا و بایسا، ٢٠١٤). برای‌ مقابله‌ با این‌ مشکل‌، دولت‌ با وضع‌ قوانین‌، مالیات مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ را برای‌ بهبود درآمد عمومی‌ به‌ وجود آورد، هرچند شواهد آماری‌ گذشته‌ ثابت‌ می‌ کند که‌ سهم‌ مالیات بر درآمد، در کل‌ درآمد دولت‌، کم‌ است‌. ادبیات پژوهشی‌ هم‌ شواهدی‌ را ارائه‌ می‌ دهد که‌ مشخص‌ می‌ کند، تمکین‌ و پرداخت‌ مالیات متأثر از عوامل‌ متعددی‌ است‌، از جمله‌ عوامل‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، روانشناختی‌، فردی‌ (هو، هو و یونگ، ٢٠١٣، دامایانتی‌ و همکاران ، ٢٠١٥). در این‌ میان می‌ توان گفت‌ که‌ فرهنگ‌ حاکم‌ بر جامعه‌ که‌ متاثر از باورها و نگرش های‌ مردم می‌ باشد بر میزان تمکین‌ مودیان مالیاتی‌ اثر دارد. به‌ طوری‌ که‌ در عصر حاضر فرهنگ‌ مالیاتی‌ به‌ عنوان یکی‌ از مؤلفه‌ های‌ اصلی‌ پدیده مالیات و مالیات ستانی‌ در دنیای‌ مدرن به‌ شمار می‌ آید. سیاست‌ گذاران اقتصادی‌ و سیستم‌ مالیاتی‌ را چاره ای‌ جز مد نظر قرار دادن و توجه‌ و تمرکز کردن بر ارتقای‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ و تقویت‌ آن در جهت‌ کار آمدی‌ مالیات نیست‌ (حیدری‌ و همکاران، ١٣٩٦). یکی‌ از مهمترین‌ دغدغه‌ های‌ پیش‌ روی‌ نظام مالیاتی‌، موضوع ارتقاء فرهنگ‌ مالیاتی‌ است‌. ایجاد و تغییر فرهنگ‌ به‌ زمان نیاز دارد و دستگاه مالیاتی‌ کشور باید برای‌ فرهنگ‌ سازی‌ و نهادینه‌ کردن ارزش ها و باورهای‌ مناسب‌ مالیاتی‌ برنامه‌ ریزی‌ کند. باید در جامعه‌ این‌ باور ایجاد شود که‌ هر نسلی‌ مکلف‌ است‌ در دوره حیات خود هزینه‌ های‌ اداره کشور را خود تأمین‌ کند. منابع‌ و ثروت هایی‌ که‌ به‌ نسل‌ های‌ آینده نیز تعلق‌ دارد، باید به‌ مصرف سرمایه‌ گذاری‌ مولد برسد. برای‌ ایجاد این‌ فرهنگ‌ باید زمینه‌ فراهم‌ شود تا مردم با اطمینان وارد عرصه‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ شوند (مسیحی‌ و محمد نژاد، ١٣٩٤). وجود یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ پیشرو، کمک‌ قابل‌ توجهی‌ بـه‌ توسـعه‌ اقتصـادی‌ کشور می‌ نماید و از سوی‌ دیگر مدیران با آگاهی‌ و مطالعه‌ عوامل‌ در برگیرنـده ارتقـای‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ حاکم‌ بر جامعه‌، بهتر می‌ توانند فرهنـگ‌ مالیـاتی‌ را مـدیریت‌ و توسـعه‌ دهند. به‌ گونه‌ ای‌ که‌ بهبود فرهنگ‌ مالیاتی‌ می‌ تواند تأثیر مهمـی‌ در کـاهش‌ هزینـه‌ هـا، افزایش‌ درآمدهای‌ دولت‌، ایجاد کنترل های‌ موثر داشته‌ که‌ نتیجـه‌ آن افـزایش‌ عـدالت‌ اجتماعی‌، رفاه عمومی‌ و تمکین‌ مالیاتی‌ است‌ (صالحی‌ و همکاران، ١٣٩٣). فرهنگ‌ هم‌ چنین‌ به‌ عنوان یک‌ عامل‌ محرك محیطی‌ محسوب می‌ شود که‌ می‌ تواند فرار مالیات را کاهش‌ دهد. ارزش های‌ اخلاقی‌ تحت‌ تأثیر هنجارهای‌ اجتماعی‌ ممکن‌ است‌ بر فرار مالیات تأثیر بگذارد. بدین‌ ترتیب‌ ثابت‌ شده است‌ که‌ ارتقای‌ سطح‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌، نیازمند درك بهتر روابط‌ متقابل‌ این‌ عوامل‌ است‌. هر چند باید متذکر شد که‌ یافته‌ های‌ متناقضی‌ هم‌ مشاهده شده است‌، که‌ برای‌ شناخت‌ بهتر روابط‌ این‌ عوامل‌ و ارائه‌ مدل کلی‌ از تأثیر این‌ عوامل‌ نیاز به‌ شواهد جدید و قابل‌ ملاحظه‌ ای‌ است‌ (آگبی‌ تانده و همکاران، ٢٠١٥). فرهنـگ‌ بسـتری‌ اسـت‌ کـه‌ در آن اندیشـه‌ ها، ارزش ها و رفتارها فرصت‌ رشـد و تجلـی‌ می‌ یابند و بـا توجـه‌ بـه‌ بسـتر فرهنگـی‌، رفتـار فرهنگـی‌ شـکل‌ می‌ گیرد. بـدون شـک‌ رفتـار مالیاتی‌ هـر ملتی‌ نشـات گرفتـه‌ از آموزه هـای‌ فرهنگـی‌ جامعـه‌ ای‌ اسـت‌ کـه‌ در آن بالیـده اند (حکیمی‌ و سارکیسیان، ١٣٩٥). فرهنگ‌ مالیاتی‌ هنگامی‌ کارا است‌ که‌ افراد جامعه‌ را به‌ رعایت‌ موارد ذیل‌ ملزم کند: مالیات کل‌ درآمد و دارایی‌ مشمول مالیات را بپردازند، شروع فعالیت‌ اقتصادی‌ خود را به‌ اداره مالیات گزارش دهند، درآمد خود را کتمان نکنند، در موعد مقرر اظهارنامه‌ مالیاتی‌ خود را براساس درآمدها و هزینه‌ های‌ واقعی‌ تنظیم‌ کنند و به‌ حوزه مالیاتی‌ تحویل‌ دهند، مالیات خود را در موعد مقرر قانونی‌ بپردازند، با ادارات امور مالیاتی‌ در تشخیص‌ مالیات همکاری‌ کنند، در مقابل‌ دولت‌ نیز باید به‌ وظایف‌ خود در قبال مؤدیان پایبند باشد (لشکری‌ زاده و عزیزی‌، ١٣٩٠).
در اندازه‌گیری انسان‌گرا، فرهنگ نشان‌دهنده خطوط کیفیت و ویژگی‌های مدیریت یک شرکت است، به‌طور دقیق‌تر فرهنگ، نشان‌دهنده کلیت دانش، توانایی‌ها و اقدامات، ساختار و عمق آن‌ها، جهان‌بینی، هنجارهای ذهنی و اخلاقی کار، رابطه کارکنان شرکت با کار، مهارت کارگران در سازماندهی کار، آرزوی کارکنان برای دیدن ارزش های فرهنگی بنگاه و شنیدن اعتراف آنها، توانایی کارگران در کنترل خلق و خو و درک ویژگی های کار به عنوان ردیف افراد. هدایت جامعه، در به این ترتیب او سیستم مالیاتی از سنت‌ها، ارزش‌های معنوی، فرهنگی و سیستم ثبت سوابق استفاده می‌کند که در ایالت تعبیه شده بود. سلسله مراتب خاصی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ در جامعه وجود دارد: دایره گسترده تر، فرهنگ ملی، فرهنگ جامعه، محیط فرهنگی، ارزش های فرهنگی منحصر به فرد، سنت ها و آداب و رسوم هر مردم است. یک دایره باریک غنی از محتوا، فرهنگ شرکتی، فرهنگ حقوقی، فرهنگ اقتصادی (فرهنگ تجاری) است؛ در همین دایره یک فرهنگ مالیاتی وجود دارد (مترادف فرهنگ مالیات است) که در درجه اول بر اساس هنجارهای قانون مالیات است. بر اساس هنجارهای قانون مالیات اوکراین (ملنیک،2015) ، الزامات این دایره فرهنگ برای کارمندان عمومی خدمات مالی و گمرکی، کارشناسان، کارمندان دولت، معلمان مؤسسات آموزشی و موارد مشابه الزامی است. در حلقه های میانی مالیات دهندگان (اشخاص حقوقی و حقیقی) هستند که فرهنگ سازمانی داخلی، فرهنگ سازمانی و رفتار کارگران را ایجاد می کنند (پذیرش / اجتناب از خطر، سازماندهی تخلف، در تجارت به دلیل نوآوری ها، آرمان های ایدئولوژیک کارگران است. رسالت شرکت و موارد مشابه، فرهنگ مدیریت یک شرکت، فرهنگ ثبت سوابق، فرهنگ عملیات از مالیات بر فرهنگ کنترل شرکت، فرهنگ حسابرسی، در نهایت فرهنگ اجرای وظایف مالیاتی توسط کارکنان.
با توجه به تعاریف و تفاسیرمطرح شده این مقاله به مطالعاتی در زمینه ی نقش فرهنگ مالیاتی و مطالعه تطبیقی فرهنگ مالیاتی در کشورهای مختلف اروپایی پرداخته است و با بیان ادبیات و پیشینه ی مرتبط با موضوع در آخر به خلاصه در این باره پرداخته می شود.

2.مروری بر ادبیات تحقیق

1.2ماليات

كلمة ماليات مأخوذ از عربي به معني باج، خراج و پولهايي است كه مأمورين وزارت دارايي به موجب قانون از مردم مي گيرند 1. ماليات عبارت است از سهمي كه به موجب اصل تعاون ملي و طبق مقررات موضوعه هر يك از افراد كشور موظف است از درآمد يا دارايي خود به منظور تأمين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور برحسب توانايي و استطاعت مالي خود به خزانه دولت بپردازد 2. از نظر برخي صاحبنظران ماليات مبلغي است كه دولت از اشخاص، شركتها و مؤسسات براساس قانون براي تقويت عمومي حكومت و تأمين مخارج عامه دريافت مي دارد. افزون بر خصلت اجباري بودن ؛ يك خصوصيت بارز ديگر ماليات اين است كه رابط ة صحيح دوطرفه يا متناسبي ميان ميزان ماليات دريافتي و ارزش خدمات عمومي - كه ماليات دهندگان از آن برخوردار مي شوند وجود دارد. اهميت ماليات تنها بعد كارآيي آن براي دولت نيست؛ بلكه آثار و فشارهاي ناشي از آن؛ عادلانه و يا ناعادلانه بودن آن، تأثير آن بر كارآيي اقتصادي، ايجاد انگيزه منفي و يا مثبت براي فعاليتهاي گوناگون و امثال آن نيز مورد توجه خاص است.
2.2فرهنگ

براي شناخت فرهنگ مالياتي، آگاهي و شناخت نسبت به فرهنگ و عناصر آن ضروري است. اصطلاح فرهنگ به معني جامعه شناختي و مردم شناختي آن نخستين بار به وسيله مردم شناس انگليسي،« ادوارد بارنت تيلور » در سال 1871 در كتابي ب ا عنوان« فرهنگ ابتدايي» بكار رفت .
وي در تعريف فرهنگ مي گويد:  فرهنگ مجموعه پيچيده اي است كه در برگيرندة دانستنيها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات ، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه بدست مي آورد . نويسندة ديگري فرهنگ را به عنوان مجموع رفتارهاي اكتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يك جامعه معين تعريف كرد ه است. كلمه اساسي و مهم در تعريف ياد شده كلمه « اكتسابي » است كه فرهنگ را از رفتارهاي برخاسته ازوراثت و ويژگيهاي زيستي متمايز مي كند . به نظر « علامه محمد تقي جعفري »فرهنگ عبارت است از كيفيت يا شيوة بايسته و يا شايسته براي آن دسته از فعاليتهاي حيات مادي و معنوي انسانها كه مستند به طرز تعقل و احساسات تصعيد شدة آنان در حيات معقول تكاملي باشد البته اين تعريف مشترك براي فرهنگ پيشرو است نه فرهنگ پيرو كه ترقي و تكامل را هدف گيري نمي كند.
3.2 فرهنگ مالیاتی
در چند دهه اخیر به فرهنگ مالیاتی توجه ویژه ای شده است. علت افزایش توجه به فرهنگ مالیاتی در سالهای اخیر را میتوان وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشورها دانست. این نارساییها را میتوان در سه گروه مشکلات فرهنگی، مشکلات قوانین مالیاتی و مشکلات اجرایی طبقه بندی کرد )رادا ،وادیم ، ۲۰۰۱) فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را میتوان به عنوان تمامی موسسات رسمی و غیررسمی مرتبط با سیستم مالیاتی و عملکرد آن شامل وابستگیها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداوم در نظر گرفت که از گروهها و عواملی مانند مسئولین مالیاتی، مالیات دهنده گان سیاستگذاران، کارشناسان مالیاتی و دانشگاهیان تشکیل شده است (بیرگـر نــر ۲۰۰۱). به طور ساده فرایند فرهنگ مالیاتی را میتوان به دو صورت بیان کرد اول وجود دولتی قوی که نقشها و وظایف هر گروه را مشخص کند دوم مالیات دهنده گان که از قوانین مالیاتی و سیاستگذاران امور مالیاتی اثر می پذیرند. شکل شماره (۱) بازیگران فرهنگ ملی و زیر مجموعه فرهنگ مالیاتی را نشان میدهد.
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4.2 متغیرهاي تاثیر گذار بر فرهنگ‌ مالیاتی‌
بســیاري از عوامــل‌ مختلــف‌ همچــون ضــعف‌ سیاستهاي مالیاتی‌، کم‌ توجهی‌ به‌ منابع‌ انسانی‌ کارآمـد، فرهنگ‌ ملی‌، دانش‌ مالیاتی‌ مودیان وکارگزاران مالیـاتی‌، ضمانت‌ اجرایـی‌ قانون؛قانمـداري و... فرهنـگ‌ مالیـاتی‌ کشور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهند و فرهنگ‌ ضعیف‌ یـا قوي مالیاتی‌ راایجاد می‌نمایند. در زیـر بـه‌ اختصـار بـه‌ مهترین‌ این‌ متغییرها خواهیم‌ پرداخت‌:
· عزم و اراده دولتمردان
بحث‌ "فرهنگ‌ مالیاتی‌" موضـوعی‌ نیسـت‌ کـه‌ تنهـا دولت‌ اراده کرده و به‌ صـورت دسـتوري بـه‌ مجموعـه‌ زیردست‌ ابلاغ نموده آن را نهادینه‌ کند. فرهنگ‌ مالیاتی‌ نیاز به‌ یک‌ باور و اعتقاد قلبی‌ و یک‌ عزم جدي در بین‌ فعالان اقتصادي و مسئولین‌ حکومتی‌ دارد و نمی‌ تـوان تنها با چند جلسه‌ همایش‌ و کنفرانس‌ و بـه‌ گفتـه‌ هـاي سخنرانان اکتفا نمود. زمانی‌ که‌ خـود مسـئولین‌ دولتـی‌ ملزم به‌ پرداخت‌ مالیات شوند با انحاء مختلـف‌ از دادن مالیات خودداري کنند و طفره بروند اتفاقی‌ که‌ در مورد مالیات برارزش افزوده افتـاد مویـد ایـن‌ واقعیـت‌ تلـخ‌ است‌ که‌ مسئولین‌ دولتی‌ که‌ می‌بایست‌ خـود سـردمدار زمینه‌ سازي فرهنگ‌ مالیاتی‌ باشند در ایـن‌ زمینـه‌ تعلـل‌ می‌کنند(عدم پرداخت‌ مالیات ارزش افزوده توسط‌ کـار فرمایان دولتی‌ به‌ پیمانکاران) (طاهري، جعفر، ص ١).
تلاشهاي بسیار سازمان امـور مالیـاتی‌ کشور در چند ساله‌ اخیر تنها یک‌ وجـه‌ قضـیه‌ بـوده و وجه‌ دیگر آن خواست‌ و اراده مسئولان و دولت‌ مـردان است‌ تا از طریق‌ رسانه‌ هـاي ارتبـاط جمعـی‌ و فعـالان عرصه‌ فرهنگ‌ و هنر در شکل‌ گیـري فرهنـگ‌ مالیـاتی‌ تلاش نمایند. وجهی‌ که‌ اگـر همچـون گذشـته‌ نادیـده گرفته‌ شود فعالیت‌ سازمان را ابتر و ناقص‌ مـی‌نمایـد و بر همه‌ مسئولان و دولتمردان و رسانه‌ هاي جمعـی‌ لازم است‌ که‌ با حضور جدي تر نقش‌ خـود را پررنـگ‌ تـر نمایند. و این‌ به‌ ضرورتی‌ غیر قابل‌ انکار مبدل گردیـده و براي ساختن‌ ایرانی‌ آرمانی‌ باید همـه‌ بـا هـم‌ تـلاش نمائیم‌.
· ضمانت‌ اجرایی‌ قانون
ضمانت‌ در لغت‌ به‌ زمین‌ گیري و اجـراء بـه‌ رانـدن معنا شده است‌(لغتنامـه‌ دهخـدا، ص ٦٤ و١٠٣٦) و در اصطلاح حقوقی‌ ضمانت‌ اجرا حمایت‌ مراجـع‌ رسـمی‌ در اعمال قانون و عرف می‌ باشـد (جعفـري لنگـرودي،٢٤٢٠) به‌ طوري که‌ براي اطمینان از اجراي هـر قاعـده حقوقی‌ تدابیري نیاز است‌ کـه‌ بـر اسـاس آنهـا عکـس‌ العمل‌ متناسبی‌ در مورد تخلف‌ از اجراي قواعـد مزبـور از سوي جامعه‌ در نظر گرفته‌ می‌ شـود کـه‌ همـین‌ امـر پشتوانه‌ اجراي مقررات حقوقی‌ می‌باشد ضمانت‌ هاي اجرایی‌ بـراي انجـام تکـالیف‌ مالیـاتی‌ است‌، اگر کسی‌ تکالیف‌ قانونی‌ اش را انجـام ندهـد از لحاظ قانونی‌ با چه‌ مشکلاتی‌ مواجه‌ مـی‌شـود؟ لـذا در هر موردي که‌ براي مؤدي، تکالیفی‌ وضع‌ شده، تنبیهات و جریمه‌ هایی‌ هم‌ براي عدم تمکین‌ پیش‌ بینی‌ می‌شـود. تقویـت‌ ضــمانت‌هــاي اجرایــی‌ امــري لازم در جهــت‌ تقویت‌ توان مالیات ستانی‌ دولت‌ است‌، اما پراکنـدگی‌ و تعدد جریمه‌ ها و مجـازات هـاي ذکـر شـده در قـوانین‌ مالیــاتی‌، باعــث‌ نــوعی‌ ابهــام و بــی‌نظمــی‌ در دامنــه‌ ضــمانت‌هــاي اجرایــی‌ شــده اســت‌. بــدون تقویــت‌ ضمانت‌ هاي اجرایی‌، اجراي طرح جامع‌ مالیاتی‌ به‌ طور خاص و نظام مند نمودن سیستم‌ مالیات ستانی‌ بـه‌ طـور عام میسر نخواهد بود. در قانون موجود به‌ مباحثی‌ چـون تناسـب‌ جـرم و مجازات، تمیز قائل‌ شدن میان تخلف‌ و جرم و در نظـر گرفتن‌ تفاوت میان جرم فـردي و جـرم سـازمان یافتـه‌ پرداخته‌ نشده است‌.
· قانونمندي

ضرورت قانون مداري از آغازین‌ روزهـاي حیـات بشر، همواره مورد توجه‌ بوده اسـت‌. در طـول تـاریخ‌، افرادي به‌ منظور ایجاد نظم‌ در جامعه‌ و یا اهداف دیگر اقدام به‌ وضع‌ قانون و حاکمیت‌ بخشـیدن بـه‌ آن کـرده اند. قانون پیوند دهنده لایه‌ هاي گوناگون جامعه‌ اسـت‌، از این‌ رو، نقش‌ و جایگاه مهمی‌ در جامعه‌ دارد. کارکرد اصلی‌ قانون تنظیم‌ رفتار اعضاي یک‌ جامعـه‌ اسـت‌ کـه‌ به‌ طور طبیعی‌، دچار تعارضند. نقـش‌ قـانون صـحیح‌ و مبتنی‌ بر اصول انسانی‌، تعیین‌ حد و مرزها، از بین‌ بردن زمینه‌ هاي اختلاف، دفع‌ تجاوز متجـاوزان، داوري میـان انسان ها، نشـان دادن راه تعـالی‌ و کمـال، ایجـاد نظـم‌، برقراري عدالت‌ و فراهم‌ نمودن زمینه‌ هاي تکامل‌ انسان است‌. ( نوري، محمد موسی‌، ١٣٩٠ ص١٥) در برپاداشتن‌ حق‌ و اجراي قـانون رعایـت‌ انصـاف یک‌ امر بسیار ضروري است‌ که‌ بـدون آن حـق‌ بـه‌ ذي حق‌ نخواهد رسید و قانون الهی‌ آن گونه‌ که‌ لازم است‌، اجرا نخواهد شد. محقق‌ معتقد است‌ وقتـی‌ کسـی‌ در جایگـاه مـامور مالیاتی‌ قرار می‌گیرد، اگرچه‌ خود درسـت‌ کـار باشـد و اهل‌ سوء استفاده نباشد، اما خواه و ناخواه ممکن‌ است‌ اشخاصی‌ قانون گریز از وي انتظاراتی‌ داشته‌ باشـند کـه‌ تن‌ دادن به‌ آنها به‌ منزله‌ زیـر پـا نهـادن قـوانین‌ و نیـز منافع‌ عمومی‌ باشد. لازم است‌ شخصی‌ کـه‌ در جایگـاه مامور مالیاتی‌ قرار می‌گیرد، از همان ابتداي کار، با ایـن‌ گونه‌ انتظارات نابجا و امتیازطلبی‌ هاي خـلاف قـانون و مصالح‌ عمومی‌ مردم مبارزه کند و در دادن امتیازهـا بـه‌ افراد، قانون را ملاك و معیار قرار دهد، ولاغیر.
5.2 نقش فرهنگ مالیاتی بنگاه اقتصادی در تعدیل اقتصادی 
ماهیت فرهنگ مالیاتی داخلی بنگاه اقتصادی را می توان در شکل بعدی توضیح داد (جدول 2).
جدول 1-جدول محتوای فرهنگ مالیاتی داخلی بنگاه

	فرهنگ مالیاتی

	معرفی اجزای فرهنگ مالیاتی 

	هدف


	تشکیل و حمایت از نظام ارزش‌ها، هنجارها و آرمان‌هایی که توسط کارگران بنگاه تقسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اجرای وظایف مربوط به مالیات ارسال می‌شود.

	خط مشی

	اعلام سبک منتخب فرهنگ داخلی: فرهنگ بازار، فرهنگ قبیله، فرهنگ شرکت، فرهنگ ماموریت و موارد دیگر. انتخاب و ارائه تدابیری در رابطه با انگیزه کلیه کارگران به رفتار مطلوب به منظور رعایت مواضع اقرار شده از مالیات، شکل گیری الگوی رفتار مالیاتی مطلوب شخصیت و رابطه آشتی ناپذیر پرسنل با نادیده گرفتن الزامات مالیاتی.

	اعمال هنجاری-حقوقی داخلی

	اشاره به شخصی که مسئول سیستم فرهنگ مالیاتی داخلی بنگاه اقتصادی است، تدوین اساسنامه در مورد فرهنگ داخلی بنگاه، منشور اخلاق حرفه ای کارگران بنگاه به این صورت که مدل های رفتار مالیاتی ثبت شخصیت و سایر موارد


	مقدمه

	تحریک افزایش فرهنگ مالیاتی داخلی بنگاه، حمایت از مطالعات مستمر و استفاده عمومی از دانش، انطباق فرهنگ با فعالیت بنگاه، گزینش فرهنگی، تامین ماندگاری فرهنگ، غلبه بر مقاومت ورودی سیاست فرهنگ و غیره.

	تحقق سیاست فرهنگ

	تقویت قدرت جمع آوری و کنترل، مستندسازی رویه های مالیاتی، تحلیل مصاحبه، پرسشنامه/آزمایش کارکنان، بازرسی رفتار، واکنش به سیگنال ها، پذیرش اقدامات احتیاطی، تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تضاد منافع، نگهداری تعادل بین فضای اعتماد و تقاضا در یک شرکت و سایر موارد مشابه


منبع: پانتلیف و همکاران(2018)
انواع سطوح تشخیص فرهنگ مالیاتی مربوطه:
- در سطح دانش شخص در مورد فرآیندهای مالیاتی و ویژگی های تصمیم گیری در محیط مالیاتی.
- در سطح احساسات مردم نسبت به عناصر سیستم مالیاتی، اجرای نقش های مالیاتی مربوطه متخصصان.
- در سطح ارزیابی، قضاوت، ایده ها و ارائه مردم در مورد فرآیندهای مالیاتی و سیستم مالیاتی؛
- در سطح مدل های رفتار مالیاتی شخصیت و موارد مشابه (کوچروا اچ یو،2015).

6.2 مشکلات انطباق فرهنگ مالیاتی
برای انگیزه موفقیت آمیز مالیات، کاهش مقیاس های اجتناب از پرداخت اجرای وظایف مالیات دهندگان و مواردی از این دست تنها برای توسعه فرهنگ مالیاتی بر بنگاه ها کافی نیست. ایجاد اعتماد به موسسات قدرت، کاهش سطح اقتصاد سایه و فساد در یک کشور و غیره کمک قابل توجهی به تکمیل بودجه و تحقق اصل مهم قانون مالیاتی - کفایت مالی خواهد کرد.در نظر گرفتن مشکلات اساسی قبل از هر چیز هزینه دارد و یکی از دلایل اصلی آن، سطح پایین فرهنگ مالیاتی و انضباط مالیاتی مودیان است که منجر به نقض قوانین مالیاتی می شود(دهتیارو،2017).
عناصر فرهنگ مالیاتی نیز آموزش مالیاتی و سواد هستند. انضباط مالیاتی و در حوزه مالیات، آگاهی یک طرفه و تنها از موضع مالیات دهندگان مورد بررسی قرار می گیرد. در این میان، ماهیت چند جانبه و پیچیدگی مفهوم «فرهنگ مالیاتی» تنها تا حدودی روشن می شود (کوچروا اچ یو،2015). جنبه حقوقی فرهنگ مالیاتی شامل پیوند ناگسستنی اجبار است و متقاعد شدن به حق عواقب قانونی را برای تهدید اعمال اقدامات زور در شکل گیری ترغیب فرد در یک رفتار مشروع ضروری پیش بینی می کند. در ادامه دایره نهادی موضوعات روابط مالیاتی  را با فرهنگ مالیاتی ذاتی او گسترش می‌دهد، مشاوران مالیاتی و حقوقی را در او می‌بندد، شرکت‌های حسابداری و حسابداری عمومی و سایر مواردی از این قبیل که به مالیات دهندگان برای انجام کسب و کار خدمات می‌دهند.

7.2 فرهنگ مالیاتی کشورهای اتحادیه اروپا

با پژوهشي كه در اتريش انجام شد، مشخص گرديد كه سوء استفاده مسئولان مالياتي،عدالت مالياتي، اعتماد مردم به مسئولا ن مالياتي، فرار مالياتي، احساس افتخار از نپرداختن ماليات، نوع ماليات، تبعيض، و دروغگويي ؛ از جملة ويژگيهاي فرهنگ مالياتي اين كشور است . همچنين ويژگي خاص فرهنگ مالياتي اين كشور سود مالي دولت، نرخهاي مالياتي بالا، معافيت از مبناي مالياتي، و اعمال نظر بالاي مسئولين مالياتي بود . ميزان مالياتي كه افراد به دوش مي كشيدند، بسيار سنگين بود. در نتيجه مردم نسبت به سياستهاي مالياتي حكومت بشدت بي اعتماد بودند . نه تنها فرار مالياتي بطور گسترده و از نظر اجتماعي پذيرفته شده بود ؛بلكه گاهي حتي از سوي مسئولا ن مالياتي حمايت نيز مي شد . ميزان و نرخ مالياتهاي مستقيم، بسيار بالا بود ( 12 % الي 14 %)؛ تا حدي كه از نظر افراد خارجي غير قابل باور مي نمود. مسئولان مالياتي طبقات مالياتي را به شكل توافقي مشخص مي كردند، بدتر از همهآنكه ماليات دهندگان نمي توا نستند در برابر اين تصميمات اقدامات قانوني انجام دهند ؛ زيرادادگاه از اجرا ي حكم براي شكايتها امتناع مي ورزيد. دولت در سال 1898 با تصويب قانوني به اصلاح اين قانون پرداخت و راه را براي پرداخت ماليات بر اساس توانايي پرداخت هموار نمود. 
در پژوهشي كه در آمريكا با عنوان « توسعه فرهنگ مالياتي براي همكاري بهتر انجام گرديد، بيشتر مردم احساس مي كنند كه ماليات مزاحمتي است كه بايد از آن اجتناب كنند . ماليات دهندگان احساس مي كنند كه با آنها خشن رفتار مي شود (پول زور و يك امر ناخوشايند) و تعداد اوراق مالياتي ارسالي از طرف دولت براي مردم برگشت داده مي شود و يا به عبارتي تعداد افرادي كه ماليات نمي دهند رو به افزايش است . ماليات دهندگان همچنين احساس مي كنند آنچه كه از طريق ماليات به دولت داده مي شود اكثراً هدر رفته و دولت از مسئوليتهاي اجتماعي خود نيز غافل مي شود . فرار مالياتي ، مسئوليت پذيري شهروندان، قوانين شفاف و قابل درك مالياتي و همچنين عادلانه بودن آنها نيز از جمله ويژگيهاي فرهنگ مالياتي است.
فرهنگ مالياتي كرواسي تحت تأثير قوانين مالياتي اتريش و مجارستان در زمان ديكتاتوري و قوانين مالياتي صربها و ب رخي قوانين تركها (عثمانيها) بوده است . فرار مالياتي و مقاومت شديد نسبت به ماليات در زمان جمهوري نيز وجود داشته كه دليل عمدة آن روشهاي بد مالياتي بوده است . در طول تاريخ ابزار مالياتهاي غيرمستقيم ؛ مالياتهاي مستقيم را تحت شعاع قرار داده است . در مورد فرار مالياتي بايد گفت كه پديدة بسيار گسترده در كرواسي است و اين مسئله خيلي عجيب نيست ! با توجه به تاريخچه كرواسي فرار مالياتي از قبل نيز وجود داشته است ، همچنين ديد مردم نسبت به فراريان مثبت است . اعتقاد پايين مالياتي ومقاومت نسبت به پرداخت ماليات حتي در زمان جمهوري نيز وجود داشته است . و اين به دليل روشهاي بد وصول ماليات بوده است . مسئولان مالياتي كرواسي با دومشكل اساسي مواجه هستند : مردم عادت به پرداخت مالياتهاي با شرح زياد ندارند و اصلا مایل به پرداخت ماليات نيستند . از ويژگيهاي ديگر فرهنگ مالياتي اين كشور فساد مسئولان مالياتي ، نوع ماليات، و بي عدالتي مالياتي است. 

مهمترين ويژگي مالياتي به ارث مانده از سيستم مالياتي شوروي سابق عدم شفافيت از يك طرف و ضعف سيستم اجراي ماليات از طرف ديگر بود . ضمناً به مسئولا ن مالياتي رشوه پيشنهاد مي شد تا در قبال آن اجناس دريافتي ، به جاي ماليات را بيش از ارزش واقعي آن قيمت گذاري كنند . بدين وسيله بدهي ماليات به شكلي غير قانوني و با روشهاي فاسد(ارزيابي و ارزش اضافي اجناس ) نهادينه مي شد. جالب است كه از نقطه فرهنگ مالياتي ، پرداخت ماليات به شكل جنسي هميشه قسمت مهمي از ماليات گيري در روسيه بوده است . فرهنگ مالياتي روسيه تمايل به ماليات غير مستقيم در طول تاريخ مالياتي روسيه داشته است و ماليات بر درآمد شخصي وسيله مهمي براي افزايش درآمد نبوده است . غير ممكن بودن حق مالكيت (حقوق ماليات ) كه توسط قانون داده شده است عنصر مهمي در فرهنگ مالياتي روسيه بوده است . در روسيه اين احساس در افراد بو جود مي آيد كه دولت از آنها دزدي مي كند (بي اعتمادي به دولت ). ماليات دهندگان نيز ا خلاقاً احساس نمي كنند كه بايد به وظيفه خود عمل كنند ؛ در نتيجه به دليل آنكه آنها فقط كمك عمومي در يك سطح كم اهميت را دريافت مي كنند، ماليات دهندگان فكر مي كنند كه تأخير در پردا خت يا بطور كلي فرار از ماليات ، قانوني است . فرهنگ مالياتي روسيه در غالب ماليات غير مستقيم اجراي مديريت ضعيف ماليات، روشي قراردادي پرداخت ماليات، عدم شفافيت ( به عبارتي قوانين هرج و مرج مالياتي ) و اعتقاد ماليات دهندگان به پرداخت ماليات بر اساس اصل سود وجود داشته است.
در جدول زير ويژگيهاي فرهنگي در برخي كشورها و از نظر برخي صاحبنظران نشان داده شده است:
جدول2:ویژگی های فرهنگی
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	عدالت مالیاتی 
فرار مالیاتی 
پرداخت مالیات 
چانه زنی 
بی توجهی به توان پرداخت 
احساس افتخار از نپرداختن مالیات 
دروغگویی 
ندادن اطلاعات 
احساس دین به جامعه 
احساس مسئولیت 
نوع پرداخت 
رشوه 
یک امر ناخوشایند 
نحوه خرج کرد مالیات 
عدم اعتماد به مسئولان مالیاتی 
تبعیض 
ملموس نبودن خرج کرد 
شفاف سازي 


همان گونه که در جدول شماره (3) مشاهده می گردد؛ در کشورهای مطالعه شده نقش قوانین اجرائی و آموزش از اهمیت و ارزش بالاتری برخوردار میباشد. در نظام مالیاتی آمریکا به خاطر شفافیت قوانین مالیاتی در راهکارهای ارتقائی به آن توجهی نشده است. ویژگیهای فرهنگ مالیاتی شناسایی شده که تا حدودی در بین کشورهای مختلف مشترک می باشد عبارتند از:فرارمالیاتی و برخورد نامناسب مسئولین مالیاتی،عدم وجود قوانین شفاف و نبودن عدالت مالیاتی.

جدول3: ويژگيهاي فرهنگ مالياتي و راههاي ارتقاي آن در كشورهاي مختلف

[image: image2.emf]
3.خلاصه
ماليات يكي از بهترين و توانمندترين ابزار اقتصادي با كاركردهاي گوناگون است كه باعث تنظيم اقتصاد جامعه مي شود (مارتيك وهمكاران، 2008 ). دستيابي به اهدافي نظير بهبود توزيع درآمد ، حمايت از اقشار آسيب پذير ، ارائه خدمات عمومي بيشتر از طرف دولت بهبود زيرساخت ها براي فعاليت بخش خصوصي از طريق ماليات امكان پذير است. بررسي تحقیقات نشان داد كه سطح فرهنگ مالياتي در ميان جامعه مورد مطالعه پايين تر از حدمتوسط مي باشد. سطح فرهنگ مالياتي در كشورهاي توسعه يافته بالاتر از ساير كشورها مي باشد .كشورهاي درحال توسعه بايستي از طريق شفاف سازي قوانين مالياتي در راستاي ارتقاي فرهنگ مالياتي اقدامات موثري را انجام دهند (اسميت وستالانس،1991). فرانكلين براين عقيده است كه شهروندان فرهنگي در مقايسه با شهروندان بازاري از پرداخت ماليات كمتر فرار مي كنند (فرانكلين جنيفر،1997).
تحقیقات نشان مي دهند كه كمبود دانش و آگاهي باعث بي توجهي به اهميت پرداخت ماليات مي گردد . بركويتز جهت توسعه فرهنگ مالياتي دو راهكار اساسي ارائه داده است : نظام مند نمودن مراحل اخذ ماليات و قابل فهم نمودن قوانين تحقيق ، مالياتي براي عموم مردم (بركويتز، دانيل ،1999).
جهت ارتقاي فرهنگ مالياتي قوانين مالياتي بايستي ، شفاف، ساده و مراحل اخذ ماليات منطقي باشد . آشنا بودن ماليات دهنگان با قوانين مالياتي باعث كاهش مشكلات مأموران مالياتي شده و منجر به توسعه فرهنگ مالياتي مي گردد (شفرين و تريست، 2007 ). بنابراين ، متوليان مالياتي بايستي نسبت به ترويج اين فرهنگ راهكارهاي اساسي بينديشند . از طرفي شرط اساسي بهبود فرهنگ مالياتي ساده سازي سيستم مالياتي است . عدم شفافيت قانون باعث سردرگمي و ابهام مردم و مقامات مالياتي شده كه اين امر به نوبه خود فرار و گريز از ماليات را امكان پذير مي نمايد و باعث ايجاد تصويري از يك سيستم ناموزون با تعبير و تفسيرهاي بي پايان مي گردد. بنابراين طراحي يك قانون مالياتي مناسب ضروري است تا از طريق موثر و آسان نحوه اجرا ي قوانين را شناسايي نموده ، كاركنان و تلاش در جهت كاهش پيچيدگي قوانين صورت گيرد .

عدالت مالياتي و كاركرد سازمان مربوطه و همچنين احساس مسئوليت موديان مالياتي نقش موثري و اساسي در ارتقاي فرهنگ مالياتي دارد. اين امر بيانگر آن است كه آموزش و ساير فعاليتهاي لازم براي ارتقاء فرهنگ مالياتي مردم صورت نگرفته است . در صورتي كه ماليات به عنوان وسيله اي براي تامين درآمد از يك طرف و اهرمي قوي براي هدايت سرمايه گذاريها از سوي ديگر است (ابوطالب، 1375). به طور كلي ميتوان گفت كه عدالت و كاركرد سازمان مالياتي ، صداقت و احساس مسئوليت موديان، ساده سازي متون قوانين مالياتي و منطقي كردن مراحل اخذ ماليات ، آموزش مردم با قوانين و مقررات مالياتي ، مشخص كردن نحوه خرج كردن ماليات در جامعه و آگاه كردن مردم از اهميت پرداخت ماليات ازجمله عواملي هستند كه مي توانند بر گسترش و ارتقاء فرهنگ مالياتي در ايران تاثيرگذار باشد .

به اين اميد كه با رفع تنگناهاي موجود در آينده اي نه چندان دور نظام مالياتي ما بتواند ايفاگر نقش اصلي خود در اقتصاد كل كشور باشد و فرهنگ مالياتي نيز ارتقاء يابد.
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